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  مقدمه

  

  به نام خداوند جان آفرین            حکیم سخن در زبان آفرین

  

یابی طبیعی و اجتماعی و غیره، از  عنوان وسیلۀ ارتباط، تفکر، بیان آلام و درونیات و وسیلۀ جهت زبان به

با از میان رفتن زبان، فرهنگ نیز نابود . و از سوي دیگر رکن اساسی هر فرهنگی است نما سو آینۀ تمام یک

تعدد، تنوع و تکثر فرهنگها و زبانها و دادوستد و ارتباط متقابل آنها با یکدیگر است که ـ البته بدون . شود می

د شد، زیرا حرکت فراتري یا فروتري بخشیدن به یکی و یا دیگري ـ موجب رشد و تعالی همۀ آنها خواه

وجذب زبانها در یکدیگر به نفع زبانها و فرهنگها و جامعۀ بشري  سوي یک زبانی و یک فرهنگی و حل به

به همین سبب باید تلاش کرد تا به همۀ زبانها و فرهنگها احترام گذاشت و از حذف و زوال . نخواهد بود

کار برندگان زبانهاست که درصدد حفظ،  تدریجی آنها جلوگیري کرد و این وظیفۀ همه گویشوران و به

  .گسترش و تعالی زبان و فرهنگ خود باشند

ترین پدیدة بشري است، کاري است  حال گسترده ترین و در عین   که پیچیده زبان"بدون تردید بحث دربارة "

بیشتر بدان اند، لازم است تا  بدان نام نهاده"عصر ارتباطاتناشدنی؛ و در این زمانه که " بس دشوار و تمام

مدرس نیز کوشیده است تا با این نگاه و براساس . انگارانه و سطحی به آن بپرهیزیم توجه کنیم و از نگاه ساده

وظیفه، در حد توان خود و طی چند ساعت محدود کلاسی به این نکتۀ مهم و ضروري و به قول حضرت 

  : بپردازد "درمان رنج بی"پایان و  مولانا به این گنج بی

  درمان تویی پایان تویی اي زبان هم رنج بی بان هم گنج بیاي ز

دفتر که در "شیوة نگارش فارسی در مطبوعات"اي است از مباحث درس " آید خلاصه آنچه در ادامه می

  .تدریس شده است و بدون تردید ناقص و نارساست ها" ریزي رسانه مطالعات و برنامه

وري است که براي جلوگیري از اعمال سلیقۀ شخصی ـ تا حد پیش از ورود به بحث، یادآوري این نکته ضر

بنابراین ابتدا بدین منظور به بیان و شرح مختصر . ممکن ـ در نوشتن باید اصول و چارچوبی را فراهم کرد

باشد که . پردازیم و سپس براساس آن به چگونگی نوشتن واژگان می "نویسی اصول نظري راهنماي درست"

  .مؤثر باشداین مختصر، مفید و 
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  نویسی اصول نظري راهنماي درست: فصل اول 

  اصل رعایت موازین دستوري زبان  

  اصل رعایت حد و استقلال کلمات یا واژگان  

  اصل رعایت یکنواختی قواعد  

  اصل رعایت پیروي نوشتار از گفتار  

  اختیار اشهر«یا » آشناترین شکل«اصل رعایت «  

 نویسی  خوانی و آسان رعایت اصول آسان  

  پرهیز از التباس و آمیختگی  

 هاي نظري  پذیري عملی بسان ضریب براي اصل انعطاف  

  

 این اصول فقط زبان فارسی را دربرنمی

البته این نکته نیز حائز اهمیت است که اینها 

. شود که داراي خطّ الفبایی هستند گیرد، بلکه شامل همۀ زبانهایی می

  .هستند و نه قانونول "اص"

  اصل رعایت موازین دستوري زبان. 1

براي . ما براي اینکه بتوانیم یک پیام با معناي کامل و معین را ارسال کنیم لازم است که جمله بسازیم

جمله در هر زبانی باید از بین هزاران واژه، چند واژة بسیار اندك را انتخاب کنیم و بر روي یک خط ساختن 

گوید که چگونه  در واقع دستور زبان هر زبانی به ما می. کار ببریم را به زبان آن تور زبان همانبراساس دس

شود که ما نتوانیم به انتقال و  عدم رعایت آن باعث می. کار ببریم واژگان یک زبان را برروي یک خط به

زبان فارسی نیز از این پس هر زبانی داراي دستور زبان خاص خود است و . دریافت درست معانی بپردازیم

  .بعد مستثنا نیست
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  اصل رعایت حد و استقلال کلمات یا واژگان. 2

هر یک از واژگان و کلمات براي خودشان یک جوهرة معین، مستقل و خاصی دارند، بنابراین باید ما وجود و 

  .شان را به رسمیت بشناسیم ماهیت و استقلال

معناي معین و مستقلی هستند و باید در هنگام کاربرد آنها در جمله، به هر یک از واژگان براي خود، داراي 

را در مثالی که پیشتر اشاره کردیم در » بجا«و » جا  به« مثلاً تفاوت معناي . این مسئله توجه داشته باشیم

  .پذیر نیست انکار برد؟ امک جاي یکدیگر به توان آنها را به آیا می. ، در نظر بگیرید“تربیت بجاي مجازات”تیتر 

  :توان از دو راه تشخیص داد حد و استقلال هر واژه را می

  .کند هم پیدا می» معنی مستقلی«اي که هویت مستقلی دارد،  هر واژه. 1

و » معنی«پس . گیرد هر واژة معین، نقش دستوري معین و واحدي را نیز در جمله برعهده می. 2

  .استقلال واژگان هستند کننده در حد و دو عامل تعیین» نقش دستوري«

شوند؛ اما این نتیجه داراي چند  هاي مرکب، پیوسته نوشته می واژه: شود نتیجۀ منطقی این اصل چنین می

  .استثناست که به آنها در جاي خود اشاره خواهیم کرد

نقش نویسی به میل شخصی و دلخواه نیست، بلکه به معنا و  کنیم که پیوسته و گسسته بنابراین ملاحظه می

  .دستوري و در واقع استقلال کلمات در جمله بستگی دارد

  اصل رعایت یکنواختی قواعد. 3

هاي  کار برد و از شیوه این اصل بدین معناست که در نگارش باید شیوة نگارش یکسان و یکنواختی را به

اید فراگیر، کلی شود ب به عبارت دیگر، اگر اصول و قواعدي براي نوشتن وضع می. نگارش متفاوت پرهیز کرد

شود که باید این دو  گفته می» تعریف«باشد، چنانکه در منطق دربارة »جامع و مانع«و به عبارت دیگر 

ویژگی را داشته باشد ـ البته در علوم اجتماعی و انسانی، وضع اصول و قواعد مشابه قانون در علوم پایه 

شود تا آنجا ممکن است باید  اعدي که وضع میگوییم طبق این اصل، قو پذیر نیست ـ اما می طبیعی امکان

  .یکسان و یکنواخت باشد و تا حد امکان استثنا نداشته باشد یا استثناها در آن بسیار کم باشد

هاي  عنوان مثال به نشانه به. اي پایبند نباشیم کاربرد یک قاعده یکنواخت بهتر از این است که به هیچ قاعده

طبق این . هاي خاص جمع در فارسی هستند نشانه» ها«و » ان«دو نشانۀ . در فارسی توجه کنید» جمع«

  .هاي جمع پیوسته، یا گسسته نوشته شوند اصل باید قاعدة کلی این باشد که نشانه
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همیشه گسسته نوشته شود، چنانکه در کتابهاي » ها«همیشه پیوسته و » ان«نه اینکه یکی از آنها مثلاً  

  :کنیم هاي جمع را بیان می با توجه به چند نکته، قاعدة نوشتن نشانه. استاکنون چنین  درسی مدارس هم

کند، بلکه تعداد آن از مفرد به جمع تبدیل  شود، معنی آن تغییر پیدا نمی اي جمع بسته می وقتی واژه. 1

  .شود می

در نظر نگیریم،  این دو نکته را اگر. (کند شود، نقش دستوري متفاوتی پیدا نمی اي که جمع بسته می واژه. 2

  ).ایم دو اصل قبلی را نیز نقض کرده

هاي جمع  کنیم که نشانه کنیم، ملاحظه می وقتی که به زبانهاي دیگر مثل عربی یا انگلیسی نیز نگاه می. 3

  .شوند پیوسته می

شود  مینویسی یکی از آنها باعث  توان گفت مثلاً پیوسته چون هر دو نشانۀ جمع، دو حرفی هستند، نمی. 4

کنند، یعنی با اصل دیگري که توضیح خواهیم  ها طولانی شوند و هم نوشتن و هم خواندن را دشوار می تا واژه

بنابراین نتیجۀ کلی از این نکات این است که ). نویسی خوانی و آسان اصل آسان(کنند  داد تعارض پیدا می

  :در مواردي استثنا دارد» ها«شوند؛ اما نشانۀ جمع  هاي جمع پیوسته نوشته می نشانه

گویند مثل نامه، جامه، ) غیرملفوظ(» بدل از کسره  هاي»  شوند که به آن ها به هایی ختم می برخی از واژه -

  .خانه، تشنه، خسته، هفته، بهره و دانشکده

ه در البت. توان پیوسته نوشت بلکه هیچ عنصر دیگري را نمی» ها«هاي غیرملفوظ نه تنها نشانۀ جمع   به این

  .دهد که به توضیح آن در جاي لازم اشاره خواهیم کرد می» گ«جاي خود را به حرف » ه«مواردي حرف 

خارج از گیومه » ها«کار ببریم آن را داخل گیومه و  اي را به صورت یک اصطلاح به هرگاه واژه: اصطلاح -

هاي آمریکایی امروز    »متمدن«لاح این به اصط«: اي این گونه داشته باشیم   مثلاً اگر جمله. شود نوشته می

در اینجا به معنایی تمسخرآمیز و “ متمدن”کنیم واژة  چنانکه ملاحظه می» .بغداد را به خاك و خون کشیدند

  .بریم کار می کار گرفته شده است و علاوه بر آن براي تأکید بر آن، آن را در گیومه به اي به کنایه

ها، ما که چند سعدي یا  ها یا حافظ مثلاً اگر بگوییم سعدي: شود اي جمع بسته واژه» مجازي«به صورت  -

شوند، اسم شخص را داخل  جمع بسته می» مجازي«صورت  حافظ نداریم، بنابراین اسامی خاص، زمانی که به

واژگان و اصطلاحات . ها»حافظ«ها یا » سعدي«مثل . دهیم گیومه و نشانۀ جمع ها را خارج از آن قرار می

  .یگانه نیز همین وضعیت را دارندخارجی و ب
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  اصل رعایت پیروي نوشتار از گفتار. 4

کنیم به همان صورت نیز آن را بنویسیم؛ نه  اي را تلفظ می گونه که واژه این اصل بدان معنی است که همان

گارش این بهترین و عالیترین وضعیت براي ن. گونۀ دیگري آن را بنویسیم اي تلفظ کنیم و به گونه اینکه به

کنیم بنویسیم؟  ها را همیشه همانطور که تلفظ می توان واژه است؛ اما چرا در حیطۀ زبان و اغلب زبانها نمی

  .پاسخ این سؤال به توضیح نیاز دارد

وقتی که به آواي یک حرف در یک زبان مثلاً زبان فارسی و نشانۀ نوشتاري آنها توجه کنیم . 1

  :کنیم روابط زیر را ملاحظه می

که » پ«یا » د«یا » ب«مثل . آوا و صورت نوشتاري وجود دارد   یک رابطه یک به یک میان: یک به یک .الف

آوا و صورت نوشتاري آنها  اي نیز در آنها نداریم، به خاطر اینکه رابطۀ یک به یک میان وقت غلط دیکته هیچ

  .وجود دارد

در این حالت غلط نوشتاري . د داردهنگامی که براي یک آوا چند صورت نوشتاري وجو: یک به چند. ب

مثل، ز ـ ذ ـ ض ـ ظ که ما در زبان . شود خواهیم داشت و اغلب غلطهایی املایی در چنین حالتهایی پیدا می

طور  در نظر داشته باشیم که در عربی و به. فارسی یک آواي یکسان، اما چند صورت نوشتاري براي آنها داریم

این هم یکی از . چون آواهاي آنها نیز متفاوت و یک به یک است. داردمثال در این مورد مشکلی وجود ن

  .مشکلاتی است که بر اثر قرضگیري حروف الفبا، بدون تلفظ کامل آنها در زبان فارسی پدید آمده است

در این رابطه براي چند آوا، یک صورت نوشتاري وجود دارد و در نتیجه باز هم غلط املایی : چند به یک. ج

طور مثال حرف  آیند، به رابطۀ چند به یک که در آن، چند آوا با یک نشانۀ نوشتاري می. د خواهد آمدوجو به

  : را در نظر بگیرید» و«

را  ها آن در برخی از واژه. مثل ورد، ورود، وارد، وردنه. کنیم تلفظ می» واو«ها دقیقاً آن را  در برخی از واژه

را  ها آن و در برخی از واژه. مثل دانشجو، زور، مور، گور، دود .کنیم تلفظ می» او«صورت مصوت بلند  به

  .مثل دو، رو، چو، خود. کنیم تلفظ می» اُ«صورت مصوت کوتاه یا مرکب  به
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  :مثل . کنیم نویسیم اما تلفظ نمی در برخی از موارد نیز آن را می 

  خوان                    خان

  خواست                 خاست

  خار                 خوار   

  خواهر                  خاهر

  خواب                  خاب

  خوارزم                خارزم

  

  مثل. کنیم هاي بیگانه به موارد مشابهی برخورد می یا در برخی از واژه

  

  جورج               جرج

  تلفون                 تلفن

  گرامافون             گرامافن

  سی          دمکراسیدموکرا

  غیره و
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نویسیم؟ دلیل نخست این است که روابطی که میان آواها و حروف  کنیم نمی گونه که تلفظ می پس چرا همان

  .نوشتاري وجود دارد، همیشه یک به یک نیست

  تر گفتار نسبت به نوشتار تغییر سریع. 2

نوشتار چون حالت . کند نوشتاري آن تغییر پیدا مییعنی حالت شفاهی و بیانی زبان، بسیار سریعتر از حالت 

. آید کند و در نتیجه نوعی تقدم و تأخر پیش می تواند تغییر پیدا می جامد و فیزیکی دارد همراه با گفتار نمی

به عبارت دیگر ما تمایل داریم خصوصاً در روابط چهره به چهره براي رفع نیازهاي ضروري و فوري، عبارات، 

شناختی روي  این اتفاق بر مبناي یک اصل روان. کار ببریم گان را کوتاهتر و با سهولت بیشتري بهکلمات و واژ

طبق این اصل ما انسانها تمایل داریم تا . گویند می» کوششی کم«یا » کوشی کم«دهد که به آن اصل  می

ما این کار را . ر استدر واقع ابزارسازي ما انسانها به همین خاط. جایی که ممکن است زحمت کمتري بکشیم

  .دهیم در حیطۀ زبان نیز به فراوانی انجام می

. و » ابی«و یا ابراهیم را » اسی«، اسماعیل را »فاطی«فاطمه را : مثال زنیم و این به همین علت  صدا می...

یرا در توان این کار را انجام داد که جمع، دوستانه و خانوادگی است، ز ولی فقط تا زمانی می. کوشی است کم

. شود محدود می» انتقال معنا«کوشی با اصل  یعنی اصل کم. پذیر نیست ها امکان جاي دیگر این گونه تلفظ

شده است؛ اما چون تلفظ آن با دشواري  قبلاً تلفظ می» واو«هایی مثل خواهر، خوارزم یا خواب،  پس در واژه

هنوز ). واو معدوله(به فتحه عدول کرده است  تر شده است و از ضمه همراه بوده، شیوة تلفظ آن بتدریج ساده

بنابراین . شود تلفظ می» خواب«در خواهر یا »واو«هم در مناطقی از کشورمان مثل همدان و اطراف آن حرف 

کار رود،  جاي آنها به ها چون براي آنها جایگزین و معادل دقیقی که همیشه بتواند به در این دسته از واژه

کار ببریم، خصوصاً آنهایی که  کنیم، بنویسیم و به اي که تلفظ می م آنها را صرفاً به گونهتوانی وجود ندارد نمی

ها را باید بر اساس بافت جمله  این دسته از واژه. مثل خوان و خان. اینک یک تلفظ و دو وجه نوشتاري دارند

  .و معنی واژه تشخیص بدهیم و بنویسیم
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این نکته مرتبط با مراحلی است که خط طی کرده . محدودندـ آواها نامحدود ولی حروف الفبا 3

  .است

  : خط مراحل اساسی زیر را طی کرده است

  )نقاشی(ـ خط تصویري      

  نگار ـ ایده     

  نگار ـ واژه     

طور مثال در زبان چینی یا ژاپنی، پنج هزار واژه و نشانۀ  به. مثل خط چینی و ژاپنی که الان وجود دارد

این پیچیدگی زبان مهمترین مانع کشور ژاپن . را بیاموزید دارد که براي ارتباط روزمره باید آن خاص وجود

جاي آن زبان علمی و  براي تصاحب جهان است، ولی هنوز هم این زبان و خط را کنار نگذاشته و به

بینانه  م و کوتهرا جایگزین آن نکرده است، دلیل آن هم از روي تعصب خا) انگلیسی(المللی روز دنیا  بین

  .نبوده بلکه کاملاً آگاهانه بوده است

  ـ هجایی     

ها بسیار کاهش  شود که تعداد نشانه این امر باعث می. ها به عناصرکوچکتر یعنی هجاها یعنی شکستن واژه

  .یابد و یادگیري با سهولت بیشتري میسر شود

  ـ الفبایی     

عبارت دقیقتر وقتی که به تعداد حروف الفبا در زبانهایی که  به. خط الفبایی بزرگترین دستاورد بشري است

نشانه در نوسان  45تا  22کنیم که تعداد این حروف بین  داراي خط الفبایی هستند، توجه کنیم؛ ملاحظه می

نهایت متن بنویسیم و یا در نهایت سادگی و سهولت به یک  توانیم بی با این تعداد نشانۀ اندك، می. است

طور مطلق یاد  ساله که هیچ آموختۀ قبلی ندارد، در زمان بسیار اندك، نوشتن و خواندن را به کودك شش

باید اشاره کرد . گوییم خط الفبایی از بزرگترین دستاوردهاي بشري است   به همین دلیل است که می. بدهیم

سایر زبانها . است که پایه و مبناي تمام خطوط الفبایی) حروف ابجد(حرف داشت 22که خط اولیۀ فینیقی 

هاي جدیدي را وضع کردند و  این خط اولیه را گرفتند و بر مبناي نیاز خود براي آواهاي اضافی، نشانه

مثلاً عربها زمانی که آن را گرفتند، شش . اند وجود آورده افزودند و یا اینکه در شکل نوشتاري آنها تغییراتی به
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وقتی که آن را از عربها اخذ کردیم، چهار نشانۀ جدید به آن ) زبانان فارسی(نشانۀ جدید بدان افزودند و ما نیز 

  .اضافه کردیم

نشانه دارد و در واقع مقدار آنها بسیار اندك است، اما تعداد  45تا  22چنانکه گفتیم خطوط الفبایی بین 

پس براي . ستنهایت ا توانیم ادا کنیم و یا در طبیعت و محیط اطراف وجود دارد، بی هایی که ما می آوا

طور مطلق، پیروي نوشتار از گفتار را اجرا  توان به بسیاري از آواها، نشانۀ نوشتاري وجود ندارد، بنابراین نمی

  .گردد و البته مختص به یک زبان خاص، مثل زبان فارسی نیست کرد و این به ماهیت خط الفبایی برمی

مان ـ آواهایی وجود دارد که در زبانهاي دیگر ممکن علاوه براین، در برخی از زبانها ـ مثلاً در کشور خود

  .است وجود نداشته باشد

شکستن هجاها به عناصر کوچکتر یعنی آواها، مبناي خط الفبایی است که از دستاوردهاي مردم خاورمیانه و 

مل کردند ها یا لبنان کنونی است؛ اما چون حالت ابتدایی داشت یونانیها آن را گرفتند و کا»فینیقی«در واقع 

  .ترکیبی است از دو حرف نخست یونانی آلفا و بتا» الفبا«چنانکه واژة . و به نام خود آن را به ثبت رساندند

یعنی هر یک از آواها از . آن است“ مجزابودن”برگردیم سر اصل مطلب، یکی از ویژگیهاي خط الفبایی 

ها به یک امکان  تعداد بسیار اندك نشانه توانیم با یکدیگر مجزا هستند و به دلیل همین مجزابودن ما می

  .نهایت دست پیدا کنیم، یعنی نوشتار به صورت مطلق بالقوة بی

توان آنها را جابجا کرد و به  چون دو آواي ب و ت در شکل آوایی از هم مجزا هستند می(بت ـ تب : مثال

  .انجام داد طور مطلق ها، نوشتن را به همین ترتیب، با تعداد بسیار اندکی از نشانه

در . کنند کنند یعنی ق را به گ و گ را به ق تبدیل می قمقمه را گمگمه یا گاري را قاري تلفظ می“ ها آذري”

بنابراین، بین این . ها نه دقیقاً گ دارند نه ق، بلکه آوایی بین این دو دارند آذري: توضیح این نکته باید گفت

به عبارت دیگر، ما چون . کنند هاي متفاوت، متفاوت عمل می کنند و براساس شنیدار، در واژه دو تلفظ می

تر است، آنها را تلفظ  کنیم صحیح دانیم هرجور که فکر می تلفظ صحیح واژگان خصوصاً زبانهاي بیگانه را نمی

  .نویسیم کنیم و یا می می

اسی و دمکراسی و غیره مثالهایی که قبلاً به آنها اشاره کردیم مثل جورج و جرج، گرامافون و گرامافن، دموکر

که » آشناترین شکل«اما در هنگام نوشتن آنها چگونه باید عمل کنیم؟ طبق اصل . ناشی از همین نکته است

اما قبل از پرداختن به اصل بعدي، یادآوري و توضیح این نکته . کمی بعد به توضیح آن خواهیم پرداخت

  .ضروري است
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یعنی زبان میل به حشو و زوائد ندارد و . نیاز نباشد، وضع نخواهد کرداي را تا زمانی که به آن  زبان هیچ واژه

» زایایی«و » قراردادي بودن«از سوي دیگر به هر میزان واژه جدید نیز نیاز باشد طبق دو ویژگی زبان یعنی 

ۀ هم علاوه بر این، میان واژگان هر زبانی از جمله نسبتی که وجود دارد، رابط. کند این نیاز را برطرف می

  .معنایی نسبی است

اي را در  اگر دقت کنیم هیچ دو واژه. معنا یا مترادف هستند گوییم با یکدیگر هم ها را می مثلاً بسیاري از واژه

کار روند و یکی از تفاوتهاي  جاي یکدیگر به توان یافت که بتوانند همیشه و در همه جا به هیچ زبانی نمی

گوییم بزرگ، عظیم، کبیر،  مثلاً می. اجتماعی ناشی از همین امر استاساسی میان علوم طبیعی و یا علوم 

اي  جاي سنگ بزرگ بگوییم سنگ گنده مترادف هستند در مثال فوق اگر در یک متن طبیعی به... گنده و 

کار روند  توانند مترادف هم به زیرا این کلمات در علوم پایه و طبیعی می. شود در اینجاست مشکلی ایجاد نمی

جاي سنگ واژة آقا را  در همین مثال، به. مشکلی نیز ایجاد نکنند اما در علوم انسانی این گونه نیستو 

کنید که از لحاظ معنایی مشکل  ملاحظه می. اي اینجاست آقاي بزرگی یا آقاي گنده: بگذارید و بگویید

، در نتیجه مترادف بزرگ شود آمیز و زشت می واژة گنده تبدیل به یک واژة بد و توهین. آید وجود می به

به همین دلیل از لحاظ . اي در هیچ زبانی وجود ندارد که دقیقاً مترادف باشد بنابراین هیچ واژه. نخواهد بود

  .معنایی نسبی هستند گوییم داراي هم گوییم آنها مترادف هستند بلکه می شناسی نمی زبان

ر، خاست و خواست، خان و خوان و غیره، دستۀ دوم توانیم بگوییم در واژگانی چون خار و خوا در نتیجه نمی

چون واژة جایگزین دیگري براي آنها . کنیم، در هنگام نوشتن نیز حذف کنیم را که اینک دیگر تلفظ نمی

پس در این موارد فقط بر مبناي بافت جمله و معناي مورد نظر در آن بافت باید واژة مورد نظر را . نداریم

داد این دسته از واژگان که حالت دو وجهی دارند به تعداد انگشتان دو دست در زبان البته تع. کار بریم به

  .رسد فارسی هم نمی

پذیر نیست، با این  طور مطلق امکان گوییم، هرچند پیروي نوشتار از گفتار به گیري کلی می در یک نتیجه

  .شوند، نوشت گونه که تلفظ می حال باید کوشش کرد واژگان را به همان

جورج و جرج، گرامافون و گرامافن، دموکراسی و : هاي خارجی توجه کنید هایی از واژه ل به نمونهحا

ها به این نکته توجه کنید که آن واژه مربوط به  کار بردن این واژه در این خصوص باید براي به. دمکراسی

دهند  را ترجیح می کدام حیطۀ تخصصی و علمی است و متخصصان و عالمان آن حیطه، کدام وجه نوشتاري

کنیم که  مثلاً وقتی به واژة دموکراسی توجه کنیم، ملاحظه می. و آشناترین شکل در میان آنها کدام است

. برند کار می دهند و به عالمان و متخصصان سیاسی ما بنا به دلایل تخصصی، وجهی را که نوشتیم، ترجیح می
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لاتین این واژه را » کراسی«و » دموس«از » دمو«دو واژة  یعنی اینکه بر مبناي ریشۀ واژه که ترکیبی است از

  .»دمکراسی«نویسند و نه به شکل  می» دموکراسی«به صورت 

کار  صورت صفت نسبی به که آن را به ولی زمانی. نویسم را صد می 100یا در مثال دیگر معادل حروفی عدد 

در چنین . ان حکم کرد که کدام وجه درست استشاید در برخی از موارد نتو. نامیم می“ سده”را  بریم، آن می

مندان  وجهی را که در میان نویسندگان و اندیشه“ اختیار اشهر”یا “ آشناترین شکل”مواردي براساس اصل 

  .کار رفته و مشهورتر است بریم، نه اینکه در چند سال اخیر چگونه به کار می تر و آشناتر است به مأنوس

  »اختیار اشهر«یا » لآشناترین شک«اصل رعایت . 5

بودن یکی از وجوه کرد، وجهی  گوییم، هرگاه بین دو شیوة نوشتاري نتوان حکم به غلط طبق این اصل می

با این وصف، این اصل نیز نیاز به . گیرد که کاربرد مشهورتر و بیشتري یا شکل آشناتري دارد مدنظر قرار می

  .پردازیم توضیح بیشتري دارد که بدان می

کنیم، یعنی در موارد کم و نادري که با دو شیوة نوشتن روبرو  ه برخی از وجوه فارسی آن اشاره میابتدا ب

  .توانیم بدهیم کدام نمی بودن هیچ شویم که به شکل منطقی، حکم به غلط می

هاي نادري هستند که شاید نتوانیم حکم به غلط بودن آنها بدهیم، ولی چون در ادبیات مکتوب ما در  نمونه

طور کلی ذهن و تمام تاروپود  اند و به کار رفته ازمدت و براي قرنهاي طولانی ـ گاه بیش از ده قرن ـ بهدر

مثال فوق . توانیم تغییر دهیم کار برندگان این زبان با آنها آمیخته شده است آن دسته از واژگان را نمی به

  .بوده است» هانسپا«یا نام شهر اصفهان کنونی که . از جملۀ این موارد است) صد(
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  نویسی و توجه به زیبایی نوشتار و حروفچینی واژه خوانی و آسان رعایت اصول آسان. 6

نویسی واژگان خصوصاً با دشواري نوشتن و دشواري خواندن مواجه شود،  براساس این اصل، هرگاه پیوسته

حال . ا براي سلیقۀ شخصی باز کندالبته این اصل نباید راه ر. خوانی، ارجح است نویسی و آسان اصل آسان

  :توجه کنید» هم « عنوان مثال به  به

  شود یا گسسته؟ پیوسته نوشته می: هم     

که معناي واحد و ) پیشوند اشتراك(ها یا دقیقتر اسمها بیاید  عنوان پیشوند بر سر بعضی از واژه هم اگر به

  .شود سازد، پیوسته نوشته می نقش دستوري خاصی را می

  ...همکار، همدرس، همکلاس، هموطن، همدرد، همسایه، همزبان، همشهري، و : لمثا

کار رود،  بیاید یعنی در معنا و نقش دستوري مستقلی به» نیز و همچنین«معنیِ  هم اگر در نقش قید و به

  .شود صورت مجزا و گسسته نوشته می به

  .توانیم بنویسم همکار، همدرس میطبیعتاً در اینجا ن. خوانید کنید هم درس می هم کار می: مثال

  .کنند موارد کمی از واژگان مرکب هستند که با این اصل تعارض پیدا می: استثناء 

  .ـ هرگاه حرف آخر جزء اول و حرف اول جز دوم یکی باشد

پیشوند اشتراك است و » هم«کنید در این موارد  چنانکه ملاحظه می. مسلک مذهب، هم میهن، هم هم: مثال

لذا آنها . کنند خوانی تعارض پیدا می نویسی و آسان شوند، اما چون با اصل آسان باید پیوسته نوشته می ظاهراً

  .نویسیم را جدا ولی با فاصلۀ کم می

  .اندیش و غیره مثال هم ارز، هم. ـ هرگاه حرف اول جزء دوم با همزه شروع شود

خوانی تعارض    نویسی و آسان اینکه با اصل آسانشوند مگر  هاي مرکب پیوسته نوشته می پس بنابراین واژه

  .پیدا کنند

  .بازي، و غیره اسم،هم مشرب ،اسباب هم مرز، هم: مثالهاي دیگر

نویسی آنها  خوانی و آسان توانیم براساس اصل آسان هاي مرکب هستند، نمی مثالهاي فوق، با وجود اینکه واژه

  .نیز از همین جمله هستند» نویسی آسان« و» خوانی آسان«هاي  خود واژه. را سرهم بنویسیم
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  پرهیز از التباس و آمیختگی. 7

اي که با واژگان دیگر  گونه   کار ببریم، به طبق این اصل ما باید واژگان را بر مبناي معنا و نقش دستوري آنها به

ظ ذاتی و جوهري به عبارت دقیقتر، واژگان از لحاظ معنایی، لباس واژة دیگري را که از لحا. اشتباه نشوند

  .مانند اجناس تقلبی که در ظاهر شبیه جنس اصلی هستند. باهم متفاوت هستند برتن نکنند

  .هاي واقعی در حیطۀ نوشتار توجه کنید اما به نمونه

  گیر و جرم ما را در گذار انباز و یار دست اي خداي پاك و بی: گیر در دست: مثال

  .چهارنفر دستگیر شدند: یا در این جمله

  .در بیت بالا نوشت؟ خیر» گیر دست« توان به صورت  آیا واژه دستگیر را در این جمله می

را به » چرا«نوشت؟ یا » آن چه هست«و » آن چه بود«توان به صورت  ، را می“آنچه هست”و “ آنچه بود”یا 

ساس معنی و نقش اي برا گونه ها باید به پس واژه. ، نوشت؟ خیر“چه به”را به شکل “ بچه”و » چه را«صورت 

بنابراین پیوسته یا . دستوري، پیوسته یا گسسته نوشته شوند که با یکدیگر آمیخته و اشتباه نشوند

  .نویسی به میل و دلخواه نیست گسسته

  سان ضریبی براي اصلهاي نظري بالا  پذیري عملی به انعطاف: توجه

ترین  زبان یکی از پیچیده. ، ضروري استپذیري عملی نیز در هنگام عمل رغم اصول نظري بالا، انعطاف به

حال بر مبناي این . گیرد کندي صورت می هاي بشري و دائماً در حال تغییر است، اما تغییر آن به آفریده

صورت عملی نوشتن واژگان را  پردازیم و به مقدمات و اصول نظري، به چگونگی نوشتن در مطبوعات می

  .کنیم مطرح می
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  ها ربارة نگارش واژهنکاتی د: فصل دوم 

  

  »به « حرف اضافه 

به او، به تهران، به مدرسه، به شهر، جابه جا، : مثال. شود جدا از اسم و ضمیر نوشته می "به  "حرف اضافۀ . 1

  یک به یک ، در به در، خود به خود، به طرف، به سوي

: مثال. باید پیوسته نوشتسازد،  جزء پیشین را که در صورت ترکیب با اسم، صفت یا قید می "بحرف " •

  بخرد، بهوش ، بنام، بجا، بسزا، بسامان، بجد، بقاعده، بهنجار، بندرت، بواقع، بدقت، بخصوص

  .، بگفتند، برفتببینم، بنشستی، بگو، برو: مثال. شود جزء پیشین فعل، پیوسته به فعل نوشته می "ب" •

نگو، نرو، نخواند، نبینی، : را که از اجزاي پیشین فعل هستند، باید پیوسته نوشت "م"، "نهمچنین "(     

  )نکن، نرو

شود  حذف می "ا"از روي ) آ(شود بیایند، مد  آغاز می "آ"وقتی بر سر فعلی که با  "ب، ن، م"اجزاء پیشین  •

  یایند، نیاید، نیاراید، میاسا، میا، بیاموز، ب: مثال .آید می ا""پیش از  ي""و به جاي آن 

شود و  حذف می "ابر سر آن بیاید، حرف " "ب، ن، مآغاز شود و حرف " "اهنگامی که فعل با حرف " •

  .بیندازم، بیفکنید، بیفشانیم، نینداز، مینداز، میفکن، بیندیش، بیفزود: مثال. شود آورده می ي""جاي آن  به

  .شود بدان، بدانان، بدیشان، و بدو متصل نوشته میي مانند بدین، در موارد "ب" •

، ...هاي عربی متداول در فارسی؛ مثل بلافصل، بلاشک، بلامعارض، بلافاصله، مابازاء؛ بسم ا کلمه "ب"حرف  •

  .شود پیوسته نوشته می... بذاته، بنفسه و 

  .زانو درآمد طر آورد، بهخا کار برد، به به: مثال. شود در اول عبارتهاي فعلی، جدا نوشته می "ب" •

  .کند بیند، نه کار می فروشد، نه می خرد، نه می شود، مثل نه می در ربط و عطف جدا نوشته می نه""حرف  •
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  : توجه کنید "ب، به، ن، نه و م"در ابیات زیر به اشکال مختلف 

*             *             *  

  گلوبند ز سیم و زر کردیاره و طوق زر من بفروخت              خود 

  دختر خویش به مکتب بسپرد               نام من، کودن و بی مشعر کرد

  

  شکن وارة نجار کز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی                      از تیشۀ هیزم

  زاردر صفحۀ ایام نه گل باد و نه گل     چون ریشۀ من کنده شد از باغ و بخشکید            

  )پروین اعتصامی(

  

  نه کم از بلبل مستی تو، بنال اي هشیار       بلبلان وقت گل آمد که بنالند از شوق                    

  شود سعدي ولیک                           گریۀ بیچارگان خوش است بنال به ناله کار میسر نمی

  )سعدي(

  

  گل بیاراید و بادام به بار آید                                چندگویی که چو ایام بهار آید             

  )ناصرخسرو(

  

  چمن زادیم و از یک شاخساریم       نه افغانیم و نی ترك و تتاریم              

  تمیز رنگ و بو بر ماحرام است                     که ما پروردة یک نو بهاریم

  )اقبال(
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  نه هر که آینه سازد سکندري دارند      نه هر که چهره برافروخت دلبري داند                    

  )حافظ(

  

  چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی      گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم                  

  )سعدي(

  

  ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزي   بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزي              

  )فرخی(

  

  نه از نور سحر بینم نشانی         نه زین ظلمت همی یابم امانی                        

  )نظامی(

  

  رود از پیش                     به کردگار رها کرده به مصالح خویش به جد و جهد چو کاري نمی

  این کاري بجا و بخردانه است      اتی                      اگر گلی بحقیقت عجین آب حی

  

  »بی«حرف اضافه 

نظم،  بی: مثال. شود وجود، بدون داشتن، جدا نوشته می مثلاً بی "بدونبه معنی " "بیحرف اضافه ". 2

  .قاعده شعور، بی گناه، بی درنگ، بی هدف، بی نظر، بی وضو، بی بی

: مثال. سازد، باید پیوسته نوشته شود آید و صفت مرکب می نفی که بر سر اسم یا ضمیر می "بیپیشوند " •

  .، بیهوده، بیعار، بیجا، بیچاره، بیداد، بیراه، بیراهه، بینوا)خدا(بیزار، بیخود، بیدل، بیکاره، بیکار، بیچون 
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پیشوند، کلمه نازیبا یا ناخوانا شود،  "بیچند دندانه دارند و با پیوستن "هایی که دو یا  هرگاه در آغاز واژه •

  .تربیت اساس، بی سامان، بی بی: مثال. را باید جدا نوشت "بی"

  

  »ه«

  "هاي غیرملفوظ"، بیان حرکت یا "ه". 3

ها،  ها، خامه نامه: مثال. شود و نه پیوسته ي جمع فارسی ، نه حذف می "هادر هنگام الحاق کلمه، به " •

  .ها ها، جامه خانه

مند،  وش، گله بند، دیوانه مند، علاقه علاقه: لمات مرکب، جزء مابعد نباید پیوسته نوشته شوددر ک •

  ور مند، بهره مند، بهره اندیشه

جامۀ سیاه، : شود گذاشته می "ه"بالاي ) یاي کوچک یا ملین( "ء"در ترکیبهاي وصفی یا اضافی ، علامت  •

  .خوانندة روزنامه، گویندة رادیو، شنوندة عاقل

  .بندگان، آزادگان، تشنگان: آید درمی "گ"به صورت ) علامت جمع( "ان"هنگام چسبیدن به  •

خستگی، تشنگی، هفتگی، : دهد می "گ"نسبت جاي خود را به  "ي"مصدري و گاهی  "يدر اتصال به " •

  .خانگی، هفتگی، زندگی

ماند و قبل از  در جاي خود می نسبت، "ي"نکره وحدت یا صفت ساز و یا در مواردي به  "ي"در اتصال به  •

  اي اي، نامه اي، دسته اي، زنجیره اي، آباده اي، ساده اي، روزنامه مثل سرمه. شود برآن اضافه می ا""، "ي"

اش،  ات، جامه ام ، جامه جامه: شود در هنگام اتصال ضمایر پیوسته یا ملکی به این صورت نوشته می •

  .شان تان، جامه مان، جامه جامه

در این . غیرملفوظ اشتباه کرد "هدر پایان بسیاري از کلمات ملفوظ است و نباید آن را با " "هحرف " :تذکر

: گیرد نمی) یاي مصغر( "هشود و درحالت ترکیب اضافه، علامت " پیوسته به حرف بعد نوشته می "هموارد "

  .رباده، سود دهب  انگروهی، عذرموجهی، متوجه مشکل، فرمانده سپاه، سازمانده، بازده، خانم
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  »ها«

مثل کتابها، ماهها، کوهها، راهها، دانشگاهها، تعریفها، . چسبد به کلمۀ قبل از خود می) علامت جمع( "ها". 4

  :مگر در موارد زیر

  ها ها، مسئله ها، خانه مثل نامه. غیرملفوظ مختوم باشند ه""هایی که به  بعد از کلمه •

  .“ها مولوي”، “ها   فردوسی”، “اه   حافظ”هاي خاص مثل  بعد از نام •

  .ها“بلشویک”ها، “مرکانتیلیست”هاي بیگانۀ نامأنوس، مثل  بعد از کلمه •

مثل این . اي که در گیومه قرار گرفته باشد یا با حروفی غیر از حروف متن باید چاپ شود بعد از کلمه •

  .ها"متمدن"ها این به اصطلاح ""ایرانی

  

  »ي« حرف

  ..نسبت، نکره یا وحدت، و: چند حالت دستوري دارد در فارسی ي""حرف . 5

مگر آنکه حرف آخر کلمه جزو . شود نشانه به کلمۀ ماقبل خود پیوسته نوشته می "ي"در تمام این موارد  •

  .حروف پیوندناپذیر باشد

نشانه، یاي  "يپذیرند، قبل از " پایان می) او( "و"و  "آهایی که با مصوت بلند " در اتصال به آخر کلمه •

  جویی مثل جایی، دانایی، آسیایی، دانشجویی ، سخنگویی ، ماهرویی، چاره. شود افزوده می) ی(دیگري 

مثل . شود نوشته می "ي"رت همان صو مختوم باشد به اي بیاید که به مصوت مرکب ow اگر بعد از کلمه •

  رهروي 

و  "یی"مختوم باشد، پس از حذف این صامت به صورت  "ي"اي بیاید که به صامت  بعد از کلمه "ي"اگر  •

مثل "   .تبدیل شده است پیی""که به کلمه  پی"و ""نیی"که به کلمه نی". شود پیوسته به کلمه نوشته می
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  کلّی قاعدة

: مثال. هم پیوسته شود دهندة کلمه به هاي مرکب آن است که اجزاي تشکیل لمهقاعدة کلّی براي نوشتن ک. 6

بزرگداشت، پنجساله، دستفروش، دانشسرا، روشندل، صاحبدل، نگهداري، یکشنبه، هموطن، خوشخو، 

  .همچنان، چونکه، همکار، گلزار، اینجانب

شود بهتر  ندن و نوشتن کلمه میهاي مرکبی که پیوسته نوشتن، سبب اشتباه یا دشواري در خوا در کلمه •

منزل،  ارزي، هم توزي، هم پذیر، کین مثل مشتق. نوشته شود) هم ولی نزدیک به(است اجزا جدا از هم 

  .سنج نامه، سخن مشرب، آیین سخن، خوش کاسه، خوش یک

"شود و علامت مد از حر معمولاً پیوسته نوشته می. شروع شود آ"کلمۀ مرکبی که جزء دوم آن با " •  ا"ف 

  .شود حذف می

  پیشامد، پیشاهنگ، خوشامد، دلارام، دلاویز: مثال

در این مورد اگر پیوسته نوشتن کلمۀ سبب اشتباه یا دشواري در نوشتن و خواندن آن شود دو جزء جدا از  •

  .شود هم نوشته می

  آسا آباد، غول آموز، حسن آفرین، دانش آزار، جان   آموز، دل دست: مثال

اکنون،  اتاق، هم هم: شود شروع شود، جدا از هم نوشته می) مد بی( ا"کلمۀ مرکبی که جزء دوم آن با " •

  افشان افسرده، دست انگیز، دل روح

پوشیدن،  نگه داشته است، روان شدم، چشم: شود اجزاي افعال و مصدرهاي مرکب جدا از هم نوشته می •

  .داشتن داشتن، نگه چشم

چشمپوشی، چشمداشت، دلداده، : شود شود سرهم نوشته می ز مصدرها حاصل میکلمات مرکبی که ا •

براي گرامیداشت خاطرة حافظ جشنی برپاکردند و خاطرة حافظ را : مثال. نگاهداري، سخنرانی، نگهداري

  گرامی داشتند

شناس،  زیست: شود باشد، جدا از هم نوشته می "شناسی"یا "شناسکلمۀ مرکبی که جزء دوم آن " •

  شناسی استانب
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در کلمۀ مرکب اگر حرف آخر جزء اول و حرف اول جزء دوم یکسان باشد، دو جزء جدا از هم نوشته  •

بازي،  بازي، اسباب نواز، تاب نگر، مهمان نویس، درون تر، یک کاسه، داستان تر، خوشبخت زشت: شود می

  .نما شویی، جهان میهن، فرش هم

قریب،  شاءاالله، عن ان: شود هاي مستقل جدا از هم نوشته می ، کلمهدر ترکیبهاي عربی مستعمل در فارسی •

  .هذا جمله، مع هذا، من حده، علی علی

  

  نوشتن پیوسته

بنابراین اجزاي . پیوسته نوشتن اجزاي ترکیبهاي وصفی و اضافی به یکدیگر، خارج از قاعده و غلط است. 7

داري کل، آذربایجان غربی، شمال  زارت خارجه، خزانهمثل شوراي عالی، و. آن باید جدا از یکدیگر نوشته شود

  .شرقی، جناب عالی

هاي ( ه"یا " آ"یا ") و( او"در ترکیبهاي وصفی و اضافی هرگاه مضاف یا موصوف به مصوت بلند " •

داناي روزگار، خوي نیکو، چهرة خندان، خداي : مثال. شود افزوده می "ي"ختم شود به آخر آنها ) غیرملفوظ

  .آهوي دشت، جامۀ سیاه، موي سیاه مهربان،

شود وقتی که مضاف یا موصوف واقع شوند، همزه  همزة ساکن ختم می هاي عربی که آخر آنها به کلمه •

  .ابتداي کار، شعراي نامدار، فضلاي ایران: شود می ي""تبدیل به 

   

   عدد

پنج روز، یک کتاب، دو هفته، یک  :طور مستقل نوشت پیوندد، لذا باید آنها را به عدد به معدود خود نمی. 8

  .ماه

: هرگاه با عدد و لفظ دیگري کلمۀ مرکب ساخته شود، مانند کلمات مرکب آنها را باید پیوسته نوشت •

  .یکنواخت، یکساله، جهان پنجروزه، یکدل
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   "آن"و  این""و اسم اشاره  ضمیر

این را، آن را، آن گاه، این است، این : پیوندند به کلمات بعد از خود نمی "آنو " "این"ضمیر و اسم اشارة . 9

  سو، آن طور 

اینجا، آنجا، : شوند هم نوشته می دهند، متصل به با کلمۀ دیگري کلمۀ مرکبی تشکیل "آن" "اینهرگاه " •

  .آنچه، همین، همان، با آنکه، همچنان، براي اینکه

  :مثال. شود باشد، جدا نوشته می "آن چیز که"یا  "کس که آن"اگر به معناي  "اینکه"و  آنکه""ترکیب  •

  )حافظ(خواهم  بوسم و عذر قدمش می که پامال جفا کرد چو خاك راهم خاك می آن

  )سعدي(که تو داري قیامت است نه قامت  این

  

  »است«کلمۀ  

: شود نوشته می "ابدون " "استمختوم باشد، " "و"و  "آبه مصوت بلند " "استوقتی که کلمۀ ". 10

  .داناست، نیکوست

  :و مشتقات آن با توجه به مثالهاي زیر توجه کنید "است" به

  دانایم، دانایی، داناست، داناییم، دانایید، دانایند   ----->      دانا

  دانشجویم، دانشجویی، دانشجوست، دانشجوییم، دانشجویید، دانشجویند   ----->  دانشجو

  اند اید، آزاده ایم، آزاده اي، آزاده است، آزاده ام، آزاده آزاده   ----->     آزاده

  اند اید، هنري ایم، هنري اي، هنري است، هنري ام، هنري هنري   ----->   هنري

  است، خشنودیم، خشنودید، خشنودند خشنودم، خشنودي، خشنود   ----->   خشنود

  خسروم، خسروي، خسرو است، خسرویم، خسروید، خسروند   ----->    خسرو

  .چیست، کیست، نیست: شوند گونه نوشته می بدین "است"، هنگام پیوستن به )حرف نفی(چه، که ، نه  •
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  »اي«نداي  حرف

  .اي خدا، اي دوست، اي فلک: مثال. ته نوشترا نباید به کلمۀ مابعد یعنی منادا پیوس "اي"حرف نداي . 11

  »ة« حرف 

نوشته  "تشود و باید به شکل " تلفظ می "تهاي فارسی به صورت " در بسیاري از کلمه "ةحرف ". 12

  .مراجعت، مساعدت، حیات، رحمت، زحمت، حقیقت، طبیعت، نعمت، آیت، حجت: شود

غیرملفوظ  "ه"که در فارسی تلفظ نشود به صورت هاي مأخوذ از عربی درصورتی  در پایان کلمه "ة"حرف  •

  .العاده، بالفطره، فاطمه، صدیقه مراجعه، مساعده، علاقه، آیه، فوق: شود نوشته می

: شود همان صورت عربی نوشته می در بعضی از ترکیبهاي عربی متداول در فارسی به " ة حرف " •

  .علیه االله حمۀر الصفا، ضۀرو الاسلام، ثقۀ المعارف،ةدایر

  »ترین«و » تر« پسوندهاي

بهتر، کوچکترین، سیاهتر، : شوند به کلمۀ پیش از خود پیوسته نوشته می "ترین"و  "ترپسوندهاي ". 13

  .آسانتر، نزدیکترین، بزرگتر، مهمتر، کمتر

مختوم باشد و یا کلماتی که پیوسته نوشتن،  "تبه حرف " "ترین"و  "تردرصورتی که کلمۀ پیش از " •

ترین،  تر، مجلل تر، درشت مثل زشت. شوند د دشواري در خواندن و نوشتن کند، جدا نوشته میایجا

  ترین مفصل

تر،  بدفرجام: شوند مرکب باشد، این دو پسوند جدا نوشته می "ترین"و  "تردر صورتی که کلمۀ پیش از " •

  .تر تر، روشندل خشمگین

  » چه«و  «که«

چه کردي، چه سان، چه کنم، وقتی که، در حالی که ، : شوند وشته میجدا از کلمۀ بعد ن "چهو " "که". 14

  .که، زمانی که، چه را چنین که، درصورتی

چطور، چگونه، چکاره، چقدر، چنانکه، بلکه، : شوند در کلمات مرکب، پیوسته نوشته می "چهو " "که" •

  .اینکه، آنکه، چرا

  .زیچه، میدانچه، تیمچه، درختچه، باغچه، دریاچهبا: چسبد پسوند تصغیر همیشه به کلمۀ قبل می "چه" •
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  »را«

فقط کلمات چرا، ترا، مرا و کرا تابع این قاعدة کلّی : شود همواره جدا از کلمۀ ماقبل نوشته می "را". 15

  .جان را، آن را، کتاب را، حسن را: نیست

  »همی« و» می «

میرد،  نمی(میرد  افتاد، می رفت، می آمد، همی گویم، می می: شوند جدا از فعل نوشته می "همی "و "می ". 16

  :در ادبیات زیر توجه کنید“ همی”و “ می”به ). نمیرد مادة فعل

  )فردوسی(نتابم همی سر ز پیمان اوي             همی جز به فرمان اوي              نگردم

  )فرخی(اي باغبان ما را همی بوي بهار آید              کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید  زباغ

  )رودکی(یاد یار مهربان آید همی           جوي مولیان آید همی             بوي

  )خیام(رشتۀ خویش را سري یافتمی  هم       امید اگر بري یافتمی              برشاخ

  )مولوي(بدبخت خرمن سوخته              می نخواهد شمع کس افروخته  هر زآنکه

  

  »هم«

هماهنگ، هماواز، همچنین ، : شود همیشه پیوسته به کلمۀ بعد نوشته می) پیشوند اشتراك( "هم". 17

  همچنان، همزبان، همدل، همکار

: شروع شده باشد "مشود که کلمۀ بعد از آن با حرف " درصورتی جدا نوشته می) پیشوند اشتراك( "هم" •

  مسلک میهن، هم مذهب، هم هم

  .من هم به مدرسه رفتم، هم او پرسید، این هم از آنهاست: شود جدا از کلمۀ ماقبل نوشته می) قید( "هم" •
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  »هیچ«

  .یک گاه، هیچ وقت، هیچ کدام ، هیچ کس ، هیچ هیچ: شود میجدا از کلمۀ بعد نوشته  هیچ"". 18

  

  »ي«صامت  حرف

پوییدن، : شود نوشته می "ي"بیاید هر دو حرف  "ـ ي ، مصوت بلند ""يهرگاه پس از حرف صامت ". 19

  .روییدن، بوییدن، پایین، چایی

  

  »تنوین« 

. فارسی و غیرعربی درست نیست هاي مخصوص کلمات عربی است و به کاربردن آن در واژه "تنوین". 20

صورت، بناچار، جانی، زبانی، دوم، گاهی، تلفنی،  مثل ناچاراً، جاناً، زباناً، دوماً، گاهاً، تلفناً، تلگرافاً به ترتیب به

  .آید تلگرافی می

، عملاً، قطعاً، سهواً: همچون: شوند هاي عربی که داراي تنوین نصب باشند، مختوم به الف نوشته می کلمه •

  واقعاً، عمداً

مثلاً به جاي فوراً، . کار برده شود دار عربی معادلهاي مرکب فارسی به هاي تنوین بهتر است به جاي کلمه •

فوري، بسرعت، بتدریج، بتقریب، : سریعاً، تدریجاً، تقریباً، اتفاقاً، شدیداً، اجمالاً، حقیقتاً، ضرورتاً، کلاً بنویسیم

  .ضروري، بکلی اتفاقی، بشدت، باجمال، عاقبت،

به صورت  ةًضرور ،صراحۀً ،حقیقۀً ،جسارةًدارند مثل  شوند و تنوین ختم می ة"کلماتی که در عربی به " •

  .شوندجسارتاً، حقیقتاً، صراحتاً، ضرورتاً نوشته   می
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  مقصوره »الف«

شود  نوشته میهم  "الفشود به صورت " مقصوره برخی کلمات عربی همچنانکه الف تلفظ می "الف". 21

همزه

صورت اعلا، بلوا، تقوا، شورا، هوا،  مثل اعلی، بلوي، تقوي، شوري، هوي، قوي، فتوي، مبتلی، معلی به ترتیب به

  .شوند قوا، فتوا، مبتلا و معلا نوشته می

هاي حتی، علی والی چه به تنهایی  اسمهاي خاص مصطفی ، مرتضی، موسی، عیسی، مجتبی، یحیی و واژه •

  .شوند همین صورت نوشته می به... ، حتی المقدور و... بهایی علی او چه در ترکی

الیه بگیرد، با آن نظیر اسمهاي فارسی مختوم به الف  اسم مختوم به الف مقصوره، چون صفت یا مضاف •

  یحیاي برمکی، عیساي مسیح، موساي کلیم : شود رفتار می

  .شوند همین شکل نوشته می اسمهاي خاص اسماعیل، ابراهیم، رحمان، اسحاق، هارون در فارسی به •

   

  صامت و واو مصوت واو

هاي کاووس، طاووس ، داوود، سیاووش، که یک واو صامت و یک واو مصوت دارند بهتر است هر دو  کلمه. 22

  .واو را در نوشتن حفظ کنیم

   

""  

  :شود هاي زیر نوشته می ارسی به صورتعربی در ف» همزه«. 23

  ...اول کلمه عیناً مثل همزه در آغاز کلمات فارسی مانند او، آن ، ایران، اعظم، انس، اسم ، ایمان و در

رأس، رأفت، مأخذ، مبدأ، منشأ، ملجا، مأمن، مستأجر، ) : فتحه(»ـَ«وسط و آخر کلمه پس از مصوت کوتاه  در

  تأثیر، خلأ

: آید در می»  ئ«یا »  ئ« نسبت یا وحدت به صورت »ي«کلمات هنگام چسبیدن به آخر این نوع  همزه

  مبدلی، خلئی، منشی
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  منشآت، مآل، آخذ، مآثر، لآلی: و مصوت بلند آ) فتحه( »ـَ«وسط کلمه میان مصوت کوتاه  در

  مرآت، قرآن: »آ«وسط کلمه پس از صامت و پیش از مصوت بلند  در

مؤمن، رؤیت، رؤیا، مؤذن، مؤنث، مؤسس : شود نوشته می» ؤ«شکل  به»ـُ«اه وسط کلمه پس از مصوت کوت در

  ، سؤال

  :شود مثل نوشته می»  ئ« یا »  ئ« وسط کلمه، غیر از موارد مذکور،  در

  .، أئتلاف، تخطئه، توطئه، لئام، تئاتر، رئال، نئون، اورلئان)چاه(بئر : یا کسره»  « ـِاز مصوت کوتاه  پس

  مسئله، هیئت، قرائت، جرئت، دفائت ، اسائه، ارائه، ژوئن، پنگوئن: یا فتحه »ـَ«از مصوت کوتاه  پس

مسائل، مصائب، قائل، علائم، قائم، قائمه، خائف، ملائکه، کائنات، سوئد، سوئز، :  »ـِ«از مصوت کوتاه پیش

  .رافائل، بوسوئه

جایز، زایل، : نویسند می »ی«کنند و به شکل تلفظ می» ي«فوق را فارسی زبانان در بیشتر موارد باصوت  همزة

  ...عواید، شمایل، طایر، فضایل، نایل، نایب، طایفه، قصاید، فواید، غایب و

  شئون، رئوس، مرئوس، کاکائو، زئوس، شائول، سئول، رئوف) : U(» یو«از مصوت بلند  پیش

مورد . مائو، لائوس، لئون، تئودور، نئون، ناپلئون، ژئوفیزیک، لئوپولد، بورنئو) : O( »ـُ«وتاه از مصوت ک پیش

  .هاي عربی است هاي مأخوذ از زبان مذکور فقط مربوط به کلمه

لئیم، رئیس، میکائیل، عزرائیل، اسرائیل، تیفوئید، : »ي ـِ«متحرك وسط کلمه پیش از مصوت بلند همزة

  لوئیدپروتئین، بمبئی، آلکا

  :رود و شیوة املاي آن در فارسی به شرح زیر است هاي مأخوذ از عربی به کار می پایانی فقط در کلمه همزة

  .مبدأ، منشأ، ملجأ، خلأ:  »ـَ«از مصوت کوتاه پس

  .لؤلؤ، تلألؤ: شود نوشته می »ؤ«به صورت  »ـُ«از مصوت کوتاه  پس

همزة این دسته از کلمات هنگام . جزء، سود، شیء: شود نوشته می» ء«از دو مورد بالا به صورت  غیر

  .جزئی، سوئی، شیئی: شود نوشته می »ئ«نسبت و یا وحدت به صورت » ي«چسبیدن به 
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بیا، احیا، ابتدا، انتها، انشا، املا، امضا، اجرا، انقضا، ان: شود حذف می) (a» ا«پایانی پس از مصوت بلند  همزة

  وزرا

ابتداي کار، املاي فارسی، انقضاي : شود بدل می» ي «مواردي که به صورت ترکیب اضافی به کار رود به  در

  مدت، وزراي خارجه

سماوي، مینوي، : شود می) (v» و«نسبت به آن افزوده شود، تبدیل به » ي«بعضی از کلمات وقتی که  در

  کیمیاوي

آیین، پایین، ): جز در مورد کلمۀ زائو(گیرد  در میان یا پایان کلمه قرار نمیهاي فارسی هرگز  در واژه همزه

  .مویین، بوییدن، پوییدن، جوییدن، بفرمایید
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  شیوة نگارش اعداد و ارقام در مطبوعات: فصل سوم 

  

  :شود در موارد زیر براي شمارش از حروف استفاده می   

  .تصادف جادة شیراز پنج کشته به جاي گذاشت. اعداد یک رقمی •

توان از عدد یک رقمی استفاده کرد یا همچنین در جدولهاي آماري، نتایج مسابقات  در تیتر می: استثناها

ورزشی، نتایج انتخابات، در مقیاسها از قبیل لیتر، متر، کیلو، میل، فرسنگ، مبلغ، درجات، مواد قانونی، 

ها، تاریخ تولد، شمارة تلفن، شمارة اتومبیلها، شمارة  ها، صفحات کتابها؛ شمارة شناسنامه هتصویبنام

  .ها ساختمانها، بلوکهاي ساختمانی و پلاك خانه

؛ درجۀ حرارت؛ قد؛ وزن؛ تاریخ سال و 4.، اف20، ص 2هایی که با نشانۀ ا ختصاري همراه است مثل ج  شماره

  .ماه؛ ساعات روز

  .دوازده نفر به اتهام سرقت دستگیر شدند: از سطرغاعداد در آ   •

  .دو سه نفر دانشجو، دو تا سه کیلو هروئین): تخمینی(اعداد تقریبی  •

  .قرن چهارم، سدة بیستم ، نخستین سال، سومین سال، دورة دوازدهم: اعداد ترتیبی •

خیابان ششم، کوچۀ سوم، فلکۀ : دوها و میادین باید با عدد ترتیبی نوشته ش شمارة راهها، خیابانها، کوچه •

  .چهارم

  .یک سوم، یک صدم، دودهم: اعداد کسري •

  .صدبار گفتم، هزار باید یادآوري کردم: اعداد غیرآماري •

هزار پا، شش دانگ، دوجین، هزار ): اسم، صفت یا قید مرکب(کلمات مرکبی که به کمک عدد ساخته شود  •

  .ه، یکشنبه، پنجشنبهبروزه، چهارشن چهره، صد ساله، جوجۀ یک

هزار و  25: شود از ترکیب عدد و حروف استفاده می) اعداد پنج رقمی و بیشتر(براي شمارش اعداد درشت  •

  .ریال 567هزار و  234ریال؛ یک میلیون و  625هزار و  725ریال؛  628

... ، زمان، درجه و در تنظیم خبرها به جاي علامتهاي اختصاري نشانۀ کمیتهاي فیزیکی نظیر طول، وزن •

  .کیلوگرم 14درصد،  75سانتیمتر،  25: بهتر است از خود کلمات استفاده شود
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  چند نکتۀ مهم دستوري: فصل چهارم 

  

یک یا چند کلمۀ که بین آنها رابطه و نسبتی وجود داشته باشد و بتواند معنی واحد کاملی در ذهن    •

عبارتی دیگر، بیان حکم دربارة کسی یا چیزي را به ایجاب یا سلب  شنونده ایجاد کند، جمله نام دارد؛ یا به

  .جمله گویند

در جملۀ اسنادي، مسند فعل نیست، بلکه  فعل، فعلی، اسنادي و بی: از حیث فعل، جمله سه نوع است •

فعل، فعل به قرینه و یا به حکم  در جملۀ بی. فردا جمعه است یا حسین اوست: صفت، اسم یا ضمیر است

  .خداحافظ، ایستادن ممنوع: آید ساختمان خاص جمله و عرف به زبان نمی

؛ مانند خاطره آمد، ممکن است هر )هنهاد یا مسندالی(فعل و فاعل : شود جمله حداقل از دو جزء تشکیل می •

  .گفتم: دو جزء در یک کلمه باشد

  ارکان جمله •

  .کسی یا چیزي است که فعل یا صفت یا حالتی را بدان نسبت دهند): فاعل یا نهاد(مسندالیه 

  .فعل یا حالت یا صفتی است که به ایجاب یا سلب به مسندالیه نسبت داده شود: مسند

  .سازد هم مربوط می جمله یعنی مسندالیه و مسند را بهدو پایه یا رکن : رابطه

  

  .واسطه، مفعول باواسطه قید، مفعول بی:هاي جمله وابسته •

  ها در جمله نحوة قرارگرفتن ارکان و وابسته •

  ،)تمنا، تأسف، زمان و قیدهاي مربوط به تمام جمله(قید . 1

  مسند، و. 6                مسندالیه یا فاعل، . 2

  .رابطه. 7           واسطه، عول بیمف. 3

  مفعول باواسطه،. 4

  ،)کیفیت، چگونگی، حالت(قیدهاي وصفی . 5
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توانند پس از مسندالیه یا فاعل  ـ قیدهاي تمنا، تأسف، زمان و قیدهاي مربوط به تمام جمله، همچنین می

  .بیایند یزن

هرگاه . گویند "جملۀ مستقیم"ري نظم طبیعی جمله در زبان فارسی است که آن را در اصطلاح دستو این

یا  "جملۀ غیرمستقیمبنابه ضرورت شعري یا در نثرهاي مصنوع، جاي ارکان و اجزا دگرگون شود، بدان "

  .گویند ""مقلوب

  .هاي مقلوب پرهیز کرد صورت مستقیم نوشت و از نگارش جمله ها را به طور کلی باید جمله به ـ

  

  .ان افعال و مطابقۀ زمان آنها با یکدیگر مورد توجه قرار گیردباید وحدت زم: مطابقۀ زمان افعال •

  .کند هرگاه مسندالیه، جاندار باشد، فعل در مفرد و جمع با آن مطابقت می:مطابقۀ فعل با فاعل •

  .برگهاي درختان ریخت: مثال. توان فعل را مفرد یا جمع آورد اگر فاعل غیرجاندار باشد، می •

هرگاه فاعل یکی از اسمهاي جمع نظیر ملت، گروه، دسته و مانند آنها باشد، فعل به صورت مفرد آورده  •

  .در این مورد استثناست "مردم"کلمۀ . شود می

هرگاه کلماتی که بر تعداد مبهم و نامعینی از افراد دلالت کند، فاعل جمله قرار گیرند، فعل آنها به صورت  •

  .آمدند، برخی گفتندمثل همه . آید جمع می

مثل ابرو باد و مه و خورشید . آورند هرگاه فاعل غیرجانداري را به جاندار تشبیه کنند، فعل آن را جمع می •

  .آورند و فلک درکارند، یا کوهها در برابر عظمت پروردگار سرتعظیم فرود می

  .آورند گاهی نیز براي احترام به کسی که اسم او فاعل قرار گیرد، فعل را جمع می •

در زبان فارسی برخلاف زبان عربی، صفت با موصوف خود در جمع مطابقت : مطابقۀ صفت با موصوف •

  .اند اند یا دانایان گفته مثل مردان دانا گفته. کند و همیشه مفرد است مگر آنکه جانشین اسم شود نمی

  :حذف فعل به قرینه • 

  .طایفۀ دزدان عرب بر سر کوهی نشسته بودند و منفذ کاروان بسته: حذف به قرینۀ لفظی ـ

  دریغش همه جا کشیده  حسابش همه جا رسیده و خوان نعمت بی باران رحمت بی: حذف به قرینۀ معنوي ـ
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  .ها باید مشترك باشد فعل در تمام جمله:توجه

لی به صورت صفت مفعولی و در معنی فعل به کار رود، آن را فعل وصفی یا وجه هرگاه فع: فعل وصفی   •

  .وصفی گویند

  .رنجها برده، سختیها کشیده، به نیروي ایزد آن را به پیکر فارسی درآوردم: مثال

  :برید به نکات زیر توجه کنید از به کاربردن فعل وصفی خودداري کنید و درصورتی که به کار می: توجه

  .آید، یکی باشد د فاعل فعل وصفی و فعلی که در آخر جمله میبای ـ 

  .را حذف کرد» و«باید بعد از فعل وصفی، حرف ربط  ـ

  .در یک عبارت بیش از دو فعل وصفی مورد استفاده قرار نگیرد ـ

  .افعال از حیث زمان با هم مطابقت داشته باشند ـ

، »ین«، »ات«(و خواه عربی ) »ان«و » ها«(اه فارسی هاي جمع، خو هر یک از نشانه. بندي هاي جمع قاعده •

  .توان از همۀ آنها یکسان استفاده کرد جایی براي خود دارند و نمی) و مکسر» ون«

مثل باغ، کوهستان، نگارش، گزارش ، آزمایش، . عربی غلط است» ات«هاي فارسی با نشانۀ  بستن واژه جمع •

  ...هاي غیرعربی، مثل ییلاق، قشلاق و   واژهدستور، کارخانه، روزنامه، و همچنین است 

مثل استاد، بندر، قشر، . هاي فارسی به سیاق جمع مکسر در عربی باید پرهیز کرد بستن واژه  از جمع •

  ...ارمنی، کرد، ترك و

  .استفاده کرد» ان«توان از نشانۀ  در جمع بستن اسمهاي معنی یا جمادات نمی   •

  .شوند جمع بسته می» ها«حیوانی و گیاهی، اعضاي فرد بدن و مایعات با  هاي اجزاي رستنیها، فراورده •

و » ین«جاي دو نشانۀ  به. هاي جمع فارسی، جمع بست توان و بهتر است با نشانه هاي عربی را می واژه •

  .بهره گرفت» ان«عربی بهتر است از نشانۀ » ون«

شانه به آخر کلمات فارسی نظیر ایران، من، دو، از افزودن این ن: نشانۀ مصدر جعلی در زبان عربی» یت« •

  .باید پرهیز کرد... رهبر و
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  گذاري نشانه: فصل پنجم 

هست؛

  

راي اینکه نویسنده بتواند منظور، مقصود، احساسات و عواطف خود را به خواننده بیان کند و او را در درك 

ها و  بهره گیرد که به اختصار به نشانههایی  مفهوم، درستی دریافت و سهولت خواندن یاري کند باید از نشانه

  :کنیم کاربرد آنها اشاره می

  

  )،(ویرگول 

هرگاه در یک جمله، چند اسم، صفت، عدد یا کلمات متعاطف دیگر که داراي . مکث، فاصله و درنگ کوتاه 

د بهره طور کلی در هر جاي نوشته که احتمال بدخوانی باشد، از ویرگول بای اسناد واحدي هستند، و یا به

  . ـ فردوسی، نظامی، سعدي و حافظ از ستارگان ادب فارسی هستند. گرفت

علی، : هاي دعایی میان دو ویرگول گیرند و جمله قرار می)  -( هاي معترضه بین دو خط تیره  جمله

  ... السلام،  علیه

  

  ) ؛(نقطه ویرگول 

د دارند و در عین حال از معنی و مفهوم هایی که با هم پیون براي جداکردن دو عبارت یا جمله. مکث طولانی

 برخوردارند و یا ظاهراً مستقل هستند
  :مثال. گیرند از نقطه ویرگول بهره می. کامل

  . ـ تهران قدیم شهري بود آبادان؛ قناتهاي متعدد داشت

  .ـ فریب دشمن مخور و غرور مداح مخر؛ که این، دام زرق نهاده است و آن، دامن طمع گشاده

  ...ر را صحتی شامل پدید نیامد، از خوردنی مزه نیابد؛ رحمان، تا بارگران ننهاد، نیاساید؛ـ تا بیما

ـ دعا فقط صحنۀ خواندن خدا نیست، که عرصۀ شناختن او هم هست؛ مونولوگ نیست، دیالوگ هم 

..  
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او؛ هم از محبت، هم از  رود، هم از ناز معشوق؛ هم از احتیاج این، هم از اشتیاق ـ در دعا هم از نیاز عاشق می

  ...معرفت؛ هم از انس، هم از خوف؛ هم از توبه و انابت، هم از کرم و اجابت؛

  

  (.) نقطه 

  .ها ها، مکث کامل و براي جداکردن سرواژه جداکردن جمله

  .ـ در نومیدي بسی امید است

  ق. ـ ه

  سی. بی.ـ بی

  

  (:)دو نقطه 

  .توضیح و تفسیر لغتی یا مطلبی درآوردن شاهد، نقل قول، مثال، معنی و شرح و

  .متضادند... و.شب و روز، زشت و زیبا : مثال. اندیشم پس هستم می: گوید ـ دکارت می

  .سرما: ـ برد

  .تاجر کشتی شکسته و وارث با قلندران نشسته: ـ دو کس را حسرت از دل نرود و پاي تغابن از گل برنیاید

  .راب عشق؛ شراب وصال ؛ و شراب جمالشراب محبت؛ ش: ـ و این شراب بر انواع است

  

  ) « »(گیومه 

هرگاه از دیگران، مطلبی را بدون دخل و تصرف نقل کنند و یا براي تمیز و جداکردن کلمات، ترکیبات و  

ها، آثار هنري، فصلها و بخشهاي یک کتاب و نظایر آن از  اسامی خاص، در مقام طنز، در بیان عنوان مقاله

  .گیرند گیومه بهره می
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، دلپسند، و صورتهاي قشنگ باشد و اغلب مسرّت حقیقی چیزي است که موضوعش راست«: ـ سقراط

  ».شود چیزهایی که از روایح دلاویز تولید می

  »حقوق بشر«ـ 

  »آزادي «ـ 

  .از محصولات خاص کشور است» دانشمند محترم«ـ 

  »شکسپیر«اثر جاویدان » هملت«ـ 

  

  پرسش؟

  اندیشی؟ به چه می: ـ در پایان جملات پرسشی مستقیم

  پسندي؟ سبز یا آبی؟ کدام را می: مستقیم ـ جانشین پرسشی و پرسش غیر

  .اند بیان کرده) ؟( 525وفات سنایی را سال : دادن تردید و ابهام ـ در نشان

  

  .»یعنی«و » یا«به معنی ( ) دو کمان 

  )رضائیه(ارومیه : ـ درآوردن نام سابق کسی یا جایی

  )ق. ه 991ی به سال متوف(بافقی : ـ در ذکر سال وقوع حادثه واقعه یا تاریخ تولد و مرگ

  .را لرزاند) شمال شرقی اردبیل(زلزله گرمی : اي که مکان آن ناآشناست ـ براي نشان واقعه

  .بوتو کشته شد) یکشنبه(دیروز : ـ تعیین تاریخ دقیق واقعه یا حادثه

  ) .ع(؛ حضرت مسیح )ص(حضرت محمد : هاي دعایی دادن علائم اختصاري جمله ـ در نشان

  )Communication(ارتباط : ها معادل لاتین واژه ـ در نشان دادن
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  (!)تعجب 

طور کلی احساسات  دادن تعجب، تحسین، تأسف، دعا، ندا، تمنا و آرزو، تحذیر و تنبیه، تمسخر و به براي نشان

  .رود و حالات روحی به کار می

  

  )ـ(خط فاصله 

  .ـ کلمات مرکبی که در آخر سطر جا نگیرند

  8ـ 10تهران ـ مشهد یا : » تا«ـ در معنی 

  ـ3ـ 2ـ 1الف ـ ب ـ ج ـ یا : ـ ترتیب مطالب

  ـ در آغاز و پایان جملۀ معترضه

  اجتماعی ـ اقتصادي یا فرهنگی ـ ورزشی: ـ اسمها و عبارتهاي ترکیبی

  .ـ در گفت و شنود دو نفره به جاي گفتم و گفت

  لندن ـ رویترز: ـ در ارائۀ منبع خبر

  1ـ2ـ3ـ...یا ... الف ـ ب ـ ب ـ : الفبا یا اعدادـ براي جداکردن حروف 

  

  (...)سه نقطه یا تعلیق 

دادن بریدگی و گسیختگی ، حذف کلمات رکیک، کلمات ناخوانا و جاافتاده در کتابهاي خطی،  براي نشان

  .شود گسیختگی در تلفظ، و نظایر آن از سه نقطه استفاده می

  

  [ ] در قلاب   

مطابق فرامین ] خدایان[اینها را آنها ... «: مثال. قول دیگران کردن مطلب به نقل   ضافهتوضیح دربارة نوشته یا ا

  ».آمیختند و آدمی را ساختند... لازم، حواس عقلانی و
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  (*)یک ستاره 

  .ـ ارجاع و زیرنویس و ایجاد فاصله میان مصراع یک بیت شعر

  .آن هایی نظیر تذکر، توضیح و نظایر ها و جمله ـ در ابتداي کلمه

  

  (/) ممیز 

ها و  جداکردن اعداد اعشاري و براي جداکردن سالهاي هجري شمسی و قمري و میلادي و جداکردن سوره

  .ها آیه

  .متولد شد. م  1607/ ق . ه  1016ـ صائب تبریزي در تاریخ 

  )42/38قرآن کریم ، (ـ 

  

 )( یا )  (فلش 

  آدینه      آذینه    آذین       .به معنی نگاه کنید و استحصال تدریجی

  

  (***)سه ستاره 

  .آید براي پرداختن به مسئله جدید در نوشته که با فاصلۀ دو سطر از مطلب قبلی می 
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  ){(دو ابرو   

  : براي ایجاد موازنه بین یک کلمه در برابر گروهی از کلمات یا اعداد 

  

      

  ) ''( نشانۀ تکرار 

  :     جویی در وقت و پرهیز از تکرار کلمات براي صرفه 

  ...آقاي  علی  

  ...محمد     ''  

  

  )#( پایان خبر یا مطلب 

  

   

  

  

  


